
  175 / (هاها و اندیشهبا تأکید بر درون مایه) یسهراب سپهر یهااز سروده   یدر بخش هیاحوال مسندال یبررس

 
 

 های سهراب سپهری بررسی احوال مسندالیه در بخشی از سروده

 (هاها و اندیشهتأکید بر درون مایهبا )

پور  ینب صفر  1ز
 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشکدۀ هدی قم، قم، ایران

یم جعفرزاده    2مر
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 چکیده 
تاي سرهراه سرپهري از ماینلۀ هاک سر«و سررودهدر اهن پ وت  مترنداليه در برشر  از 

بررسر  شرده اسرك. از روي پمر شربن روشرن ؛ منن گکن آه؛ نشران ن پشرك درهاتان برداي دهدارن شرب  

تاه  اسرك  ه از اهن ماینله انتراه شرده اسرك. در اهن تنهاه  خنه و سرنره تیاشرا لناوهن سرروده

تاي سهراه از نراه مراطب  تا و اندهشرهرون ماههمكالهن بترامدتا و تورارتا بررسر  شرده و به اجیال د

ارزهاب  شررده اسررك. تدف پ وت  هاعرررن بررسرر  مكابررد ذ ر متررنداليه مانند افهار بشررارتن  

بورگداشررك نهاد افهار شررادمان ن افهار تأثر و اندوهن تأ يد بر نهاد و خنارداشررك نهاد اسررك. هاف  

به قرهنۀ معنني اسررك. هاف متررنداليه به متررنداليه در دامنۀ پ وت  تک به قرهنۀ لفظ  و تک  

تاي لفظ  و معنني بيشرتر به دليک آشروار بندن مترنداليه اسرك. تكييد مترنداليه نيو بيشرتر به قرهنه

اشرعار سرهراه ن پينند نودهر اشرعار او را با ط«يعك   به تربا نرات  وسريدقيد اعرافه و وبرف اسرك.  

تاي  بررسر  درون ماهه عمكات در اشرعار او آشروار اسركهابد. اتیيك دادن به سرادگ  و دوري از تدرم 

گراه  تاي تنهيد م نر و بررس  ميوان ط«يعكتاي لرفان  ها با اندهشهشعر او و ارت«اط آن با سی«ک

 طم«د.تر هر منعنلات متتكم  اسك  ه زمينۀ خا  خند را در ت كيد م 

 .گراه گراه ن سی«کمتنداليهن تكييد متنداليهن ط«يعك سهراهن ذ ر متنداليهن هاف ها: کلید واژه
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 مقدمه

اليهن هاف و تكييد آن در پ وت  هاعررررن نرترررك از دهدگاه لمک معان  اتداف ذ ر مترررند

تا  تان اندهشهشرند. تک زمان با ارزهاب  اهن وه گ بررسر  و با ذ ر متن اشرعار نوات منرد نظر بيان م 

شررند. اسررتفاده از اجواي ط«يعك براي ارت«اط دادن به مفاتيی   ارزهاب  م و باورتاي سررهراه نيو 

پنن رسرتراري و تاترک هونر خداوند در جهان مادين مؤثر دانتتن ط«يعك در افواه  پا   روانن 

تصررنر  ردن آرمان شررهرن به تصررنهر  شرريدن وجند متعال  و آرمان  انتررانيكن اشرراره به مفاتيک  

تاي ط«يعكن سرعادت بشرري با اسرتفاده از اجواي ط«يعكن تنبريف منظرهرسرترارين پا  ن معرفك و  

تاي مرتمف گفتار با  اربرد تنبررريف  اجواي ط«يعك و سرررپه مربنط  ردن آن با  تنعررري  جن«ه

تاي تش«يه  زه«ان  اربرد سی«مير  تان هه آميوين  اربرد اعافهتاي انتان ن استفاده از رن وه گ 

قدرت اشرريا و اجواي ط«يعك در افوودن گتررترۀ بين  انترران در معرفك   تان نیاهاندنبرخ  از وا ه

تاي مث«رك از هناد  و روهدادتان برتر دانترررتن فهک و خداوند و هكيكرك اتیيرك دادن به برداشرررك

ترا و تراه  پنن پرا  در  مردمران روسرررترا نتررر«رك بره سرررط  در  مردمران شرررهر در فهک ارز 

تاي مناسرب براي تنبريف مكصرند و مفهنم درون   بردن برفكتاي تترت  مانند آهن به  ار  شرفافيك

تان اهااد فورراه  آرام در برخ  از سررطرتاي اشررعارن ل قه نداشررتن به خند در برخ  از برر نه

دنياپرسرتان و تعمكات دنيني و اشراره سری«مير به م«ان  لرفان  برخ  از مناردي اسرك  ه از درون 

 شند.تاي اشعار او فهیيده م ماهه
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 ان مسألهبی

ارزهاب  برخ  از اهنال مترنداليه با ذ ر بترامدتاي آن تدف ابرم  اهن ننشرتار اسرك. اشرعار 

تاي لمنم  پنن بدهدن بيان و معان  نيو تناند از دهدگاهشرالران معابرر مانند سرهراه سرپهري م 

ني ارزهاب  شررند. اهن نوته گتررترۀ وسرريع  از فعاليك پ وتشرر  را در زمينۀ اشررعار معابررر به سرر

تا و باورتاي شررالران معابررر نظير سررهراه و ارزهاب  ماههگشرراهد. بررسرر  درونپ وتشرررران م 

تاي پ وتشرر   اي دهرر براي فعاليكتناند زمينهتا در اشررعار م تاي نیاهان سرراختن اندهشررهشررينه

 م ككان باشد.  

 بحث و بررسی 

 مقاصد ذکر مسند الیه 

شرده اسرك و ابرک بر ذ ر  ردن مترنداليه بنده   منرد مترنداليه ذ ر 109در اهن اشرعار در 

منرد براي    12منرد براي بورگداشررك نهادن در  80منرد براي بشررارتن در  30اسررك. متررنداليه در 

منرد براي    9منرد براي افهار تأثر و اندوهن در منرد براي تأ يد بر نهاد و در  11افهار شررادمان ن در 

شناس  سرن بتيار اسك. و نهاد در افواه  ارز  رهركخنارداشك نهاد ذ ر شده اسك. نك  فالک  

تاي  یتري در زبان دارد. فالک بهترهن جانشررين براي عرریاهر فالک نترر«ك به مفعنل م دودهك

هابد. ميان فالک دسرتنري و فالک منطك  ها زهربناه   دانترته شرده اسرك و فعک نيو با آن مطابكك م 

فالک زهربناي شرر  اناام دتندۀ  ار باشرد  ه در فوراي بيرون از  تفاوت وجند دارد. شراهد منظنر از 

تاي م«تن  بر ذ ر ل«ارت و زهربناي بيرون  جیمه قرار دارد نهادن لیمورد ن ني اسررراسررر  در زبان

دار و قالده دار بندن مرصرن  فالک مانند زبان انرميتر  اسرك  ه از نظر رهرك شرناسر ن منقعيك

رجترته سراز رهرك شرناسر ن منعرنه ذ ر  ردن فالک اسرك. فالک  ترهن بزبان خند تترتند. غالب

تناند از نظر منقعيك با تر يب لغني غير برجترته و آغازي تشرري  داده شرند. جو  ابرم  فالک  م 

رسرد  ه نتر«ك به  ند تا هدي  ه  یتر به نظر م اي را در جیمه بازي م نك  ابرم  و برجترته

مرصن  زبان  تأثير پاهرفته باشد. بنابراهنن فعک معینلا   تايجو  ابم  مفعنل نت«ك به م دودهك

 هابد و تیچنينتا تط«يد م تنها با فالک در بيشتر زبان
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شند. نك  مرصن  معناه  فالک آن اسك  ه آن براي عریاهر نيو بهترهن جانشين دانتته م 

 . نیاهندۀ هر لیمورد اسك

اهن اط لات سررري و "ل ن غاهب.    تاي مرتمف  بپاهرد. مرصررنبررا درتناند نك فالک م 

در پنين مناردي  ه معيار اسررتاندارد معناه  و "پنهان به وسرريمه دولك تاا ننن نره داشررته شررد.  

رسرری  براي فالک وجند ندارد تیاهوي ميان فالک گرامري و ن ني و فالک منطك   ه به ابررط    

تاي ارت«اط ن بين  و جن«هفمترفه واقدتا به دهرر فالک زهربناه  و اسراسر  اسرك وجند دارد. در ارجاه

ماهه اسك  ه از جیمه درهافك م  شند و متند معینلا قافيه اسك. ذ ر متنداليه  فالک معینلا درون

شرندن اتیيك دارد. با  در   م براي روشرن سراختن مرجع   ه مترند ها گواره به آن اسرناد داده م 

گرددن مراطب نترر«ك به فهک مرجد فعک ها هالك اي  ه متررنداليه به آن باز م ذ ر مرجد و پاهه

 تناند باهد ماتيك متنداليه را درهابد.شند و م دپار ابهام نی 

متا ر شرد  ه ابرک در   من ذ ر مترنداليه اسركن زهرا در غير اهن برنرت   م سرردرگک و  

( اشرروال 35: 1393زادهنمكدم و اشرررفماند و اسررناد فعک ها بررفك ها هالك دپار )لمنيم«هک م 

 شند.م 

 اند.بدهه  اسك  ه ابک بر ذ ر متنداليه اسك و آنچه ت ك اهن لننان در  تب سنّت  ننشته

شرندن از جهك دسرتنري در  هاد  رد نهاد ها مترنداليه   ه به شرينۀ باهترتر  در جیمه ذ ر م 

ك مترنداليه ها  ذ ر مرجد مترند و گواره اتیيك دارد. اما اگر شرالر ها ننهترنده در جاهرات   ه ماتي

نهاد روشرن اسرك و نياز به ذ ر مرجد مترند نيتركن آن را ذ ر  ند و از ذ ر آن مكابرد ثاننهه نظير 

شرناسر  سررن داشرته باشردن به شرينۀ و شراهترتر  و باهترتر  شراهترتر   افواه  ارز  زه«اه 

پيرامنن و در  مترنداليه را در   م هاعرر  رده اسرك. نظر د تر  وازي با  اربرد دو وا ۀ نظرات   ه

م نر ذ ر اهن دو وا ه در منرد اغراض ذ ر متررنداليه ارائه داده اسرركن نترر«ك به دهرر ننهتررندگان 

تناند رفتاري ادب  شرریرده آهد و ارز  زه«اشررناخت  داشررته باشررد. هاد رد   گات  هاد  رد نهاد م 

شرند و گاه به جیمه آورده م در   "باهترتر "رسرد نهاد را دو گننه اسرك: گاه نهاد به تر به نظر م تازه

 ( تنها گننه دوم ارز  تنري دارد.30: 1391. از اهن دو گننه هاد رد نهاد ) وازين "شاهتتر "
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تاي پنن دهرر ننهتررندگان  نظر د تر  وازي در منرد اغراض ذ ر متررنداليه ها نهاد در جیمه

بان فارسر  بهره پندان  گرفته و تاي معان  و بيان اسرك اما اهشران در تنعري  منارد از زه«اه  ز تاه

خناتند نهاد ترپه بيشرتر آشروار باشرد و با وا گان دهرري آن اغراض را بيان  رده اسرك. آنراه  ه م 

در هاد سرررن اغراض ذ ر متررنداليه از دهدگاه اهشرران ل«ارت اسررك از درسررك جاهرير گرددن براي  

دلن نادان و  ندن شریردن. شرننندهن بورگداشرك نهادن براي خنار داشرك نهادن براي شرادي و  امه  

 (20پرتيو از خناري شننندهن براي گتتر  سرن. )تیان: 

د تر برفا نيو پنن دهرر ننهترندگان نظرات مشرابه  در منرد اغراض ذ ر مترنداليه در   م  

بيان  رده و ذ ر متنداليه تا وقت   ه قرهنه ها دليم  براي هاف آن ن«اشد واجب اسك. زهرا به طنر  

آهد.  شرند و معن  آن مفهنم در نی صررتر بدان پرداخته اسرك در غير اهن برنرت   م م«هک م مرت

گاه میون اسرك ذ ر مترنداليه در   م لازم ن«اشرد ليون گنهنده براي تعظيک ها ت كير مترنداليه ها  

( 13: 1390براي اهوررا  و تكرهر آن ها به لمك عررعف قرهنه و بيک آنوه مراطب در بررنرت )بررفان  

 هاف نتناند آن را بشناسد و نيو براي تعاب ها براي تيین و ت«ر  آن را ما نر دارد.

و   /  تا مادره مهتاه اندود و پنان روشررن  نه  ه خدا پيدا بند / در بمندي اظهار بشیارت:

 لعاه مهتاه روي رفتارت.

داند. روشرن  ن م در اهن شرعرن سرهراه با تنبريف  تنرمندانهن پهنۀ دره را مهتاه اندود و روشر

 ند.  اي از هوررنر خداوند در آن پهنه معرف  م ننل  نشررانهو درخشرر  مهتاه در سررط  آن را به

 ند و تأثير لعاه مهتاه ها درخشر  آن را بر روي تا تصرنر م خند را در پنان شر«  در اوج بمندي

ا بر لربرۀ رفتار ننل  رو  برشر  درخشر  مهتاه ر ند و بهرفتارتاي درخشران افراد تنبريف م 

 داند.  انتان  مؤثر م 

 (335نيتك / بادي نيتك )تیان:    _______<ابري 

تاي  تان روشرن ن منن گکن آه / پا   خنشره زهترك. / رسرتراري نودهر: لاي گکگرد  مات 

 (331آرد. )تیان:  هياط / نردبان از سر دهنار بمندن ب«  را روي زمين م 
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تان تصرنري روشرن و درخشران از گترترۀ ط«يعك و  مصرراهتیام تصرنهرتاي ذ ر شرده در اهن 

دتد. در مصراه آخرن سهراهن نردبان را  ه بر سر درخش  پا   و رستراري در وجند آدم  ارائه م 

 ند و آن را آورندۀ بر«  دهناري بمند انراشرته و تصرنر  رده اسركن در اوج و گترترۀ آسریان تصرنر م 

تا دانترته اسرك ميان ارت«اط با ط«يعك و سرهراه در اهن مصرراهداند.  و روشرناه  بر لربرۀ زمين م 

اهاراد پرا   و رسرررترراري در وجند پيننرد اهاراد  نرد و ارز  ط«يعرك را بر ترأثيرگرااري بر پرا   روان  

 . تنبيف  ند

اي تا  نتاه اسرررك. / ب  گیان آناا آب ن آب  اسرررك. / غنچهب  گیان در ده بالادسرررك پينه

شرنهد. / ب  گیان پاي پپرتاشران  اي پر م رند. / ها  ه در بيشره دور سريرهشروفدن اتک ده باخ«م 

 جاپاي خداسك. 

تان در تعرهف ده بالا دسركن شرراهط و فوراي آن را با تنبريف زه«اه   سرهراه در اهن مصرراه

تاي زه«ا را تیچنان با   ند و پهرهوبررف  رده اسررك. رن  آب  را در آناا تیچنان آب  تصررنر م 

 ند. او تیه پيو را در آن موان داراي هالك ط«يع  خند و تناسر«   يع  خند تنبريف م زه«اه  ط«

 نردن پنران  ره اگر  نرد. او تیرۀ اترال  ده را برا خ«ر از اهنال هوردهرر تنبررريف م تیرنن معرف  م 

اي در آن گترررتره بروهدن اتال  ده از روه  آن باخ«رند. اگرپه اهن تصرررنهر اغراق  زه«ا را در غنچه

تاه  پنن روسرتاتا پينسرتر  و  ند  ه در موانند نهفته داردن اما به هكيكت  دهرر نيو اشراره م خ

تا مردم را  تا و سررگشرتر تاي شرهري  ه گرفتاريتیدل  افراد با تک بيشرتر اسركن برخ ف موان

بيشررتر  درگير اهنال خند  رده اسررك. شررالر ت«منر رو  خداه  و تنهيد م نر را در لربررۀ روسررتا  

تا با ط«يعك مهياتر اسك. شالر گتتر  مهتاه داندن شاهد به اهن دليک  ه ارت«اط مردم آن موانم 

 . دانددر پهنۀ آسیان ران روشن  نندۀ گتترۀ هه سرن گفتن در وجند شالر و ننهتنده م 

/  تا رو به تامّ  باز اسرك.تاسرك. / پشرك درهاتا شرهري اسرك. /  ه در آن پنارهننبك پناره

 دسك تر  ند  ده سالۀ شهر شاخه معرفت  اسك. 
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گنهد و معتكد اسرك  ه اهن تا م تاي وجند انترانتان سرهراهن سررن  از پنارهدر اهن مصرراه

تا باهد تیناره به سررني شررهر متعال  و آرمان  انترران تنهيد م نر گشرراده باشررد. سررهراهن  پناره

 ند و هت   ند ان آن  هكيكك وجند انتران  تنبريف م تاي شرهر را گشراده به سرني تامّ   پناره

  ند.شهر را سرشار از معرفك تنبيف م 

شرنند. / پشرك درهاتا شرهري اسرك/  برداي پر مرغان اسراطير خا  منسريك  اهتراس تن را م 

 آهد در باد.م 

خا  در آن شرهر آرمان ن منسريك  و نداي اهتراس درون  تن را شرننا اسرك. شراهد منظنر از 

تنان ترا و نینداري از جهران مترافيوهرر براشرررد. م رت م يط  فراتر و وراي جهران مرادي انترررانل«را

منظنر او را شرهر آرمان  درون انتران پر مرغان اساطير ص ه وراي مرزتاي وجند مادي او اسكن تصنر 

پنن   تاه  دارد  ه رد. در اهن شرهرن پر مرغان اسراطير نناخنان اسرك. تر يب شراهد اشراره به اسرطنره

 مرغان  در گتترۀ تاره  بشرهك روان اسك. 

تراي ترا / زنرد از دور قردمخنانرد / گن   ن جراده بررردا م گن   ن دورترهن مرغ جهران م 

 سك در آناا  ه ترا خناتد گفك.پارساه 

تنان تصررنر  رد  ه  وجند متعال  و آرمان  انتررانيك باشرردن شررالر صدورترهن مرغ جهان  م 

 ند.  داند و معرف  م دن تر يب جاده را نناخنان بشرر به سرني مترير هكيكك م منظنر شرالر از آور

تناند سری«م  از انتران  امک و اوليا الله باشرد  ه خناندن م پارسراه   ه در آن جاده تیناره تن را م 

 .  نندسالوان متير طرهكك را به سني جادۀ هكيكك رتتپار و راتنیاه  م 

 ك. در  ف دسك زمين گنتر ناپيداه  اسك.  آفتاب  در لب درگاه شیاس

شرالر به زه«اه  پهنۀ براف زمين وجند انتران را پنن گترترۀ براف دسرك انتران  تصرنر  رده  

اسك  ه گنتر ناپيداه   یال در آن مت«منر اسك. بنرت  در وز  شنر ابدي خناتد ماند. / خناب  

 آرام ترهن خناه جهان خناتد بند. 

بک وز  شرنر ابدي  یال طم«  او قرار داد. خناه انتران ها مرگ او  پهنۀ برنرت انتران در مكا

 . تنرام دستياب  به پنين  یال ن آرام  مطمد اسك
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 بزرگداشت نهاد

 تر.و نراه از تیه شب ناز 

داند و ارز  نراه انترران را پنن تر م تر و لطيفشررالر نراه را از لطافك و آرام  شرربن ناز 

 نرد. پشرررك ل«رنردي پنهرانن ترپيو / تیره پيون ماتيرك پميرد معرف  م نرراه شررربن لطيف و ناز   

تناند پنهان باشرد. در فمد بند  ه پرسريد تا ها ماتيك نوني آنها در پشرك هر ل«رند آنها م انتران

 سنار / روزن  دارد دهنار زمانن  ه از آن پهرۀ من پيداسك. آسیان موث   رد.  

شرتابدن از آسریان پرسريد آها دهنار زمان  سرني  یال م سرنار ها انتران   ه در گترترۀ فمد به  

 ند. تصرنهرسرازي و تاترک روزن  دارد  ه از آن پهرۀ من آشروار شرندن آسریان در پاسر  درنر  م 

برشر  و اسرتعاره مونيه ترييميهن نیند زه«اه  از  وگني سرنار آرمان  از آسریان با اسرتفاده از جانگفك

 . سكتاي شالر را ارائه داده امصراه

تا برشريد. / نرسريده به درخك  نپه باغ   رترار شراخه ننري  ه به لب داشرك به تارهو  شرن

 اسك  ه از خناه خدا س«وتر اسك. / و در آن لشد به اندازه پرتاي بداقك آب  اسك.

تا تدهه  رترار راه  یالن شرراخۀ ننر  یال را  ه بر لب جان خند دارد به تارهو  وجند شررن

يده به درخك  نپه باغ  اسرك  ه از خناه خدا سر«وتر اسرك. اسرتفاده از اجواي  برشريد و گفك نرسر

تاه  اسرك  ه به تنبريف زه«اي شرالر  یر  رده اسرك. شراهد منظنر  ط«يعك و هه آميوي وه گ 

از  نپه باغن  نپه باغ  یال و انترانيك نهفته در وجند بشرر اسرك و شراهد منظنر از تر يب سرتر و 

ك به الیال ناپترند بندگان اسرك. سر«وتر بندن آن  نپه باغ  یال و معرفك پنشريده انراري او نتر«

صخناه خدا  بشرري نتر«ك به خناه سرتر و پنشريده انراري خداوند در مكابک الیال ناپترند بندگانن  

گيري معرفك باطن  انترران در وجند او اسررك  ه از اتداف ابررم  اهااد و به دليک اتیيك شرروک

 شند.آفرهن  او م تنه م 

 ند  ه جن و  صو ما خمكك الان و الانه الا ليع«دون  در اهن آهه از قرآن نيو خداوند بيان م 

 انه را جو براي پرست  خند ها افوودن معرفك درون  خند نيافرهدم.
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دانند  ه شركاهد په گم  اسرك. / مردمان سرر رود آه را زن زه«اه  آمد لب رود / مردم  م 

 فهیند.م 

برريف زن زه«ا شرراهد اشرراره به زن زه«اي  یال طم«  و انتررانيك طم«  در  منظنر شررالر از تن

دانند و مفهنم پا   آه تا باشردن مردمان آن موان ارز  شركاهد پا   و انترانيك را م وجند انتران

 . فهیند و از لید وجند خند آن را در  م   نندرا م 

رند. / مردم شررهر به هر پينه  نرتا جاي  «نترتاه  اسررك /  ه به فنّارۀ تن  بشررري م بام

 اند.نررند /  ه به هر شعمهن به هر خناه لطيف / شالران وار  آه و خرد و روشن پنان م 

نررند.  تاي منازل آن موانن جاهراه  «نترتاه  انراشته شده اسك  ه به اوج خرد بشري م بام

تا ها خناه لطيف بر شعمهمردم آن شرهر اهتاس  لطيف دارند و به هر پينه نرات  پنن نررهتتن 

دار  نررند. شررالرن شررالران را ميرا دارند. آنها تیه پيو را در نراه پا  جن و زه«اه  طمب خند م 

تاي  دار گترتر  نرر داند. درهكيكك شرالران را ميرا روشرن  آهن والاه  خرد و پا   روشرن  م 

  ند.روشن بر ط«يعك و خصائک نير انتان  معرف  م 

تا خناه  تا زندگ  روي  یال پنسرركتا در سرراهۀ تر مينه روشررن بند. / در ط«داعررطراه باغ

 دهد. / امت ان  ردم اناري را / ان«تاط  از  نار اهن س«د سر رفك.سطن  جاودان م 

افرندن زهر درخشرر  آفتاه و هر ك سرراهه بر روي اي سرراهه م  ه آفتاه بر تر مينهتنرام 

اي بر شررد  ه نیاهان بند. مفهنم زندگ  پنن مينه«شرر  در باغ آشرروار م تا اعررطراه و جنمينه

تاي تتررت  نهاده شررده بر روي پنسررتۀ فاتري زندگ  بشرررين خناه جاودانر  و تاي موانط«د

دهد. زندگ  پنن انترران  دانتررته شررده  ه در راهاي جاودانر  و  یال اسررك. اناري را   یال را م 

تناند مااز جو  و  ک از ط«يعك باشرد  از سر«د به برون رتا شرد. انار م   آزمندم و ان«تراط و گرماي آن

  ه گرما و ان«تاط در وجند بشر اهااد  ند.

شرننند.  تا / و بردادارترهن شراخۀ فصرکن ماه را م شرب سرميه اسرك و هودسرك و باز / شریعدان 

 ه لشد تر اسك.پشک تن زهنك تارهو  نيتك. / بهترهن پيو رسيدن به نرات  اسك  ه از هادث /
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 اظهار شادمانی 

 رفك.  شب سرشاري بند. / رود از پاي بننبرتا تا فراترتا م 

آن شرب از نظر گترتر  اهتراس شرادمان  در بشررن شرب سررشراري بند و جرهان هر ك رود از 

تا پاي درختان برننبر تا گترترۀ وجند شرادمان  گترتر  هافته در شرب سررشرار اي فراتر از زمين

سرهراه تنانترته اسرك با  اربرد برفك سرادۀ را نیاهان و جرهان هر ك رود را از پاي درختان  رفك.  م 

 تاي فراتر تنبيف  ند.س«و تا زمين

رهرك به سرن  / از شرراب   تامان م داد به من / و تپ تاهك سراقۀ سر«و پيام  را م دسرك

تاه   ه خنرد/ جابهتاه   ه توان م تا / و تننز بر سرر راه نتريکن پننهدهرهنن شرن تابترتان در رگ

 رهرك.به تک م 

تنانترته مث«ك بندن پيام تیراه سر«و و تیراه  ردن برفك سراده صسراقه پيام  سرهراه با آوردن 

تاي خند و تیراه خند را رهرته در قالب  اعررافۀ تشرر«يه  و دوسررك خند را بيان  ند و اعررطراه

تیراه خند را خال  از وجند تر ننه اعرطراب     تا تنبريف  ند. هعن  او وجند خند وسرنرين سرن 

تا نهفته اسرك. شراهد  داند. از شرراه دهرهن دوسرت  با تیراه خندن شرن گرم تابترتان م «ك در رگم 

بتنان منظنر شرالر را با مفهنم لشرد ازل   ه ابتدا خداوند آن را نهفته در وجند بشرر آفرهدهن تفترير  

تاي  تا وجند لشرد معشرنس ازل  انترانن خداوندن در رگگ رد و منظنر از شرن گرم تابترتان در ر

 . وجند دانتك

وجند لنابرر ط«يعك مانند سراقه سر«ون سرن ن شرنن پننه و تر يب آنها با تک به شرعر لطافك  

تناند وجند شرراه دهرهنن شرراه لشرد ازل  باشرد  ه شرن برشرد. از دهدگاه مراطب م مفهنم  م 

تناند ارت«اط فرهف  با  ترت  ها بشرر نهفته اسرك. اهن مترأله م تاي تگرم تابترتان م «ك را در رگ

اي از قرآن داشرته باشرد. شراهد سرهراه ترگو پنين دهدگات  را نرناسرته باشرد منتشرر  ند ها  آهه

تناند با نراه بر مفهنم اشرعار او برداشرك متفاوت  داشرته باشرد.  گترتر  دتد ترهر از خنانندگان م 

 .یرنن  پندان  ندارداهن برداشك با شعر او نات
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ها اهها الاهن آمننا من هرتد منوک لن دهنه فتررنف هات  الله بكنم ه «هک و ه «ننه اذله لم   

الله و لا هرافنن لنمه لائک ذلر فوررک الله ( هااتدون ف  سرر«يک110الینمنين الوه لم  الوافرهن )

از دهن  روي گردان شرندن زود هؤتيه من هشرا و الله واسرد لميک. اي مؤمنان تر  ه از ميان شریا  ه 

دارند. بر دارد و آنها او را دوسرك م باشرد  ه خداوند قنم  را خناتد آورد  ه او اهشران را دوسرك م 

مؤمنان فروتن تتررتند و نترر«ك به  افران سرررك و با اسررتكامك تتررتند در راه خداوند مااتده و 

دتند. آن فورک و لطف خداوند   نند و از سررزن   ننده ترسر  در وجند خند راه نی  نشر  م 

 بر  دانا اسك.برشاهد و خداوند وسعكاسك  ه به تر  ه برناتد م 

 تاه  تر.پيند. / نان و ره ان و پنيرن آسیان  ب  ابرن اطمت مادرم ره ان م 

تاي نان و ره ان و  در تنبريف شرالرن ذ ر اجواي جداگانه در وبرف فورا اتیيك دارد. تر يب

تاه  ترن تیه ننل  آرام  ها ک بر فواي ب نه و وجند سادگ  مطمد ابرن اطمتر پنيرن آسریان ب   

  ند.  را نیندار م 

 قاهد از تنر ته  و دل از آرزوي مروارهد

ننل  مفهنم آز و طید نداشتن را به خناننده  ند و بهشالر قاهد خند را از تنر ته  تنبيف م 

 . طیع  در وجند او نهفته نيتك خناتد برنهد تير آز و ند. گنها م الكا م 

خناندند. / تر اناري رن  خند را تا زمين پارسرراهان  تا آواز م شررب سرررود  را خناند / مينه

تاشران پر داوودي رفك. / خانهتا تصرنهر به تا دور دسرك زندگ  م داد / فهر از آهينهگترتر  م 

 بند.

 اظهار تاثر و اندوه 

خنرد / فربرررك سررر«و هيات به تناي خنر آتترررته تر  م تاهك  سرررفالينه انهن با نفه

اي  تا با هودهرر را پنن سرفالينه گشرك سرهراه انه انترانتا برم پينسرك. / سراهه نتترتان م 

داند  ه از نفه سرفالينه انه صتر يب اعرافه  فربرك سر«و هيات خشرک آلند ها  ينه دار آنها به م 

شرالر فربرك زندگ  را پاهان هافته و در هال پينسرتن به رود.  تدرهج تر  خنرده و آتترته از بين م 

 داند.تناند سی«ک فرارسيدن دوران سرد زندگ  هعن  مرگ باشدن م تناي خنر  نتتتان  ه م 
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 ه در آن تير  تر  نيترك  ه در بيشره لشرد / قهرمانان را بيدار  ند / مرد آن شرهر اسراطير 

 ن«ند.نداشك / زن آن شهر به سرشاري هر خنشه انرنر 

گنهدن بيدار  نندگان قهرمانان در بيشررۀ لشررد گنها وجند خارج  در اهن قطعه سررهراه م 

وار و  ند. مرد آن شرهر اسرطنرهندارند و تترت  هافته نيترتند و از اهن مترأله اهتراس تأثر و اندوه م 

تن را  سی«ک خاب  از اسطنره ن«ند و زن آن شهر نيو پنن خنشۀ انرنري طراوت و تازگ  تتت  هاف

اي تمنه   به گرفتار شردن بشرر مادي در تناند اشرارهتاي ذ ر شرده م در خند نداشرك. اهن وه گ 

اي  ه مردان را از اسرطنره مرد بندن و زنان را از  تعمّكات و فناتر رنرين روزگار داشرته باشرد. به گننه

 طراوت پا   جدا  رده اسك.

بازگشرتکن مادرم پرسريد. / من به آنان گفتک. /   : من ندهدم دتشران / من به خانهتأکید بر نهاد

تا  گشراهد گره پنارهتر  ه در هافظه پنه ب«يند باغ  / آنوه ننر از سرر انرشرك زمان بر پيند / م 

 را با آه / تر ه با مرغ جهان دوسك شند.

اي در نظر گرفته و به آن شررصريك  زه«اه  اهن بند از شرعر در آنترك  ه او براي پنه هافظه

ه اسررك. آن  ه  ه از پنب  ماتيك آن را در نظر بريردن آن را باغ  گشرراهندۀ ذتن به سررني  داد

معرفك خداوند بداندن آن را نشررران  از جهران داور هوترا بداند و آن  ه  ه زمان و روهدادتاي آن را  

ک  جهان  گشراهنده ننر به سرني معرفك اله  بداندن برداشرك خند را نتر«ك به هناد  و روهدادتا تعده

 ندن تر ه با جهان   ه پنن مرغ  پينسرته در هر ك و جرهان اسركن رابطۀ دوسرت  برقرار  ند و از  

گشراهد.  تاي روهدادتا را م تاي پنارهتاي مث«ك داشرته باشردن گره پيچيدگ هناد  آن برداشرك

 پندار شالر آنتك  ه خناسته نرر  مراطب را به جهان تص ي   ند.

 خوار داشت نهاد

گردد. / نه به درها پرهان   اي پر م خنرد آه / ها در آبادي  نزهفرودسرررك انررار  فتري م در 

 آرند. ه سر از آه بدر م 

 

 



  187 / (هاها و اندیشهبا تأکید بر درون مایه) یسهراب سپهر یهااز سروده   یدر بخش هیاحوال مسندال یبررس

 
 

 مقاصد حذف مسندالیه 

منرد به قرهنه معنني هاف شررده اسررك. هاف   8منرد به قرهنه لفظ  و در  9متررنداليه در 

منرد به دليک ا راه از   8آشروار بندن مترنداليه و در منرد به دليک  5مترنداليه به قرهنه معنني در 

ذ ر  ردن آن اسرك. مترنداليه در هر منرد نيو به دليک تويه بر مترند و گواره هاف شرده اسرك. 

اي لفظ  ها معنني براي آن وجند داشته باشد. اهن هاف متنداليه در بنرت  میون اسك  ه قرهنه

 ترهن آنها ل«ارتند از:هکهاف از نظر ب غ  داراي اغراع  اسك  ه م

 ننرد و آن از جهرك اي  ره دلالرك برآن داردن هراف م .گرات  مترررنرداليره را برا تنجره بره قرهنره1

. گات  مترنداليه را هاف م   نند به 8ب غ  براي دوري جترتن از: سررن ب  فاهده گفتن اسرك. 

ترنداليه آن را هاف  . گات  براي تعظيک و بورگداشرك م3جهك آنوه بتريار آشروار و معمنم اسرك. 

دانند گنه   ه ذ ر دانند  ه هاد  ردن آن را روا نی  نندن زهرا متررنداليه را پنان بمندمرت«ه م م 

. گات  به جهك خنار داشتن متنداليه و  راتك داشتن  9 اتد.  متنداليه از قداسك و بورگ  آن م 

آورند  ه به تنرام  را در   م نی .گاه بدان سررر«ب مترررنداليه 5 نند.  از ذ ر نام او آن را هاف م 

عررورت بتنانند آن را انوار  نند ها به مترنداليه  دهرر اسرناد دتند. در هكيكك در اهن گننه مناردن 

. گات  به جهك تنر  ماال مصرراه ها بيك 1 ند.  گنهنده به جهك مصرم ت  مترنداليه را هاف م 

ات  براي آزماه  و امت ان  تر  مترنداليه   نند. گشرالر آن را به قرهنه لفظ  ها معنني هاف م 

 نند تا ميوان تن  و اسرتعداد او را بتناند و اهن امر بيشتر در بيان پيتتان و معیاتا  را هاف م 

 شند.  آورده م 

اي به سرني ت   ذتن   تناند در گشراه  پنارهابهام در گترترۀ ادبيات و متنن نظک و نثر م 

تاي فرعر  و اي وسريد از فعاليك ذتن  براي دسرتياب  به مفهنمنهمراطب مؤثر باشرد و او را در په

م تیک هاري دتد. ابهام به اهن دليک در ادبيات نون اسك  ه مراطب با قرار گرفتن در مكابک سرن  

تا قرار  م«هک و پيچيده ن نيروتاي ذتن  خند را فراتک آورد و در اندهشرررۀ هافتن معان  و پي  فرض

تاي نهان  ننهترنده ها شرالر نيو او را هاري دتد  هافك مراطب به اندهشرهناند در رهتگيرد. ابهام م م 

اي شرند  ه در سررن ننهترنده ها شرالر نهان اسرك و شرالر ها  و بالگ  شرف معان  و مفاتيک برجترته

اند. از  هاف متررنداليهن هعن  آشرروار نوردن آن و اشرراره ننهتررنده آگاتانه ها ناآگاتانه بدان پرداخته
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دهدگاه د تر شریيترا به آن به برنرت عریير مترتتر در فعک سرنم شرر  مفرد ماعر  اهن لیک وقت   

جاهو اسرك  ه در   م قرهنه لفظ  باشرد. اما گات  به قراهن هال  تک اشراره به مترنداليه ها شرناسره 

 . )هاف متنداليه( جاهو بموه نون اسك

ام   ه در جهك زه«اسرازي و جااه  ردن سرتردگ  نهاد ها پنهان سرازي آن از مراطبن تنر

سرن ها برانريرتن تنجه از آناا  ه مراطب به سرن باشد و با تنجه به گفتار د تر  وازي با  اربرد  

شرينه شراهترتر  باشردن ارز  تنري دارد بنياد جیمه بر نهاد اسرتنار شرده اسركن نهاد را تر زمان  ه 

تارهو  و پنشرريدگ  در نيفتد و درهافك معناي آن بر باهتررته باشرردن باهد در جیمه آورد تا جیمه در 

تناند شرد  ه از  خناننده ها شرنننده دشرنار نياهد. سرتردگ  نهاد تنرام  رفتاري تنري شریرده م 

اي اناام گرفته باشد. در ستردگ  نهادن نشانه  "شاهتتر "اي زه«اشرناخت  برخاسرته باشرد و به انريوه

اي . نشانه برون ن نشانه1تناند بند: تته اسك. اهن نشانه دو گننه م در سررن  ه آن را فراهاد آورد باه

اي اسرك نهفته در . نشرانه درون ن نشرانه8تنان سرترد. اسرك آشروار در سررن  ه به هاري آن نهاد را م 

.قرهنه د تر 1جیمه  ه گنهاي سرتردگ  نهاد اسرك. اما هاف مترنداليه در برنرت  میون اسرك  ه:  

. 8بيان  مرتصررر در اهن منرد معتكد اسررك لفظ  ها معنني براي آن منجند باشررد    ذبي  الله بررفا با

. در منردي  ه متومک فربك ذ ر متنداليه را نداشته باشد 3مراد پنهان  ردن متنداليه از مراطب 

 . در منردي  ه متنداليه نود مراطب معمنم و معهند باشد و در مناردي از اهن ق«يک:9
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ینه لفظی  )آشکار بودن مسند الیه(  حذف به قر

 تاي هياطرستراري نودهرن لاي گک

سرپهري در اهن مصرراهن رسرتراري و سرعادت بشرري را با روي آوردن به ط«يعك به ننل  مرت«ط 

 ندن بموه رسريدن به رسرتراري را  دتد. او رسريدن به رسرتراري را دور تصرنر نی  ند و پينند م م 

اي ط«يعك و سرررپه رلاهك آن الرن در زندگ  مرت«ط و پينند هافته تبا نرات  الرن بردارنده از پا  

روي تا ته  نپه  ه از پشررك بمنغن سررر بدر داند. به انرشررك نشرران داد سررپيداري و گفك. / م م 

 . آردم 

 بين  / رفته از  اج بمندي بالا جنجه بردارد از لانه ننر. ند   م 

گنهد  ند  ها جنان په از بمنغ  شراره  ند. او م اي ادر اهن بند شرالر گنها خناسرته به نوته

تناند گام به گام مترير  یال و رسريدن به ننر هكيك  را در گارگاه زمان ط  نهاه  لكک و خرد م 

 .  ند

 فهیند / گک نوردند .مردمان سر رود آه را م 

اسرك و  منظنر شرالر از فهیيدن آه آن اسرك  ه آن مردمان ارز  واقع  آه را  ه پا   آن  

تاي معنني زندگ  بشرر باشرد  ه پنن آب  به رو  او در زندگ  پا    تناند سری«م  نيو از ارز م 

برشرردن در   نند و شررهرنشررينانن به سررادگ  هت  از نررهتررتن هكيكك آه نيو و هر ك م 

گنهد آنها افواهند. سررپه سررهراه م گارند و در آن نرر  معرفك به خدا را در وجند خند م نی 

ترا و مرادهرات نوردنردن آنهرا پرا   و ترا ت«ردهرک بره گرک پميرديپرا   و هكيكرك جنه  را در انتررران  آه

انرد. در آن تراب  تنهراه  مرات  گيران / معننهرك را افوون از شرررهرنشرررينران در خند آشرررورار  رده

 نررند. تا جاي  «نترتاه  اسك  ه به فنّاره تن  بشري م فشانند فتنن از سر گيتنتاشان / بامم 
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ینه معنوی   حذف به قر

باد را نازل  ردهک / تا   ه از سررشران بر دارد. / پشریشران را بترتيک. / دسرتشران را نرسراندهک به  

 تا آشفتيک./ جي«شان را پر لادت  ردهک.سر شاخه تن  / خنابشان را به بداي سفر آهنه

شراهد منظنر شرالر از هادثه ها روهدادتاي دشرنار زندگ  باشرد  ه بر بشرر نازل شرده اسرك تا باد  

تناند سری«ک غرور و شرونه طم«  باشرد. سرهراه آگاتانه ها ناآگاتانه   ه غرور او را اند   از  وا ۀ م 

اي و بنيادي اهن بند  اي در بر نۀ شرالندهسرر او بردارد. وا ۀ گنها سررن خداوند را  ه پنن گنهنده

را بترتيک و دسرك آنها را به سرر شراخۀ خرد گنهد پشرک هكيكك نرر آنها   ند و م قرار داردن تورار م 

تاي  گنهد خناه آرام آن انترانبشرري نرسراندهک. به طنر  م  خرد بشرري را از آنها دور  ردهک و م 

تاه  هكيكك بين انراشرته شرندن آشرفته  تناند سری«ک انترانتا  ه م مادي را به برداي سرفر آهنه

ن نشرنند و آنها را خن گرفته با لادات پترك بشرري  گننه در مترير زما ردهک تا دهرر غرس خناه غفمك

تاي رسيده بر بشر مادي را در طنل زمان ناش  از  ردارتاي مادي گراهانه  ردهک. اهن سرنان هادثه

اي داند. ختک الله لم  قمنبهک و لم  سرریعهک و لم . شرراهد اهن گفتار اشررارهاو در گارگاه زمان م 

 اشته باشد.تمنه   به اهن آهه از قرآن نيو د

 اکراه از ذکر مسند الیه 

 ابر انوار به دو  آوردند. /. سر تر  نه رسنل  دهدند

در اهن مصررراه شررالر تنانتررته اسررك به زه«اه  برنهد مردمان په از دهدن ابر انوار تر يب 

پنن  تاي تنهيدي آنهان قمب خند را سررشرار از انوار  ردند. انواري  ه اعراف  رسرنلان و شرنيدن پيام

 .ابر سيه فام پهنۀ آسیان قمب آنها را پنشاند

صو إن توابنا فكد  اه امک من ق«موک و ما لم  الرسرررنل الا ال« غ الی«ين  و اگر انوار  ردهد  

 . تاي پي  از شیا نيو انوار  ردند و بر رسنل جو پيام رسان  آشوار نيتكترآهنه گروه
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 تکیه بر مسند و گزاره 

 تابد.برشاهيد به رفتار شیا م  ه اگر در  

 تقیید مسند الیه 

منرد به قيد وبف مكيد شده اسك.    18منرد به قيد اعرافه و در  10مترنداليه در اهن اشرعار در  

نظرات د تر لمني مكدم و اشررف زاده و د تر شریيترا و بفا در منرد تكييد متنداليه با تک مشابهك 

ازه مترنداليه گات  میون اسرك به برنرت مطمد آورده شرندن دارد. اما به نظر د تر  وازي با بيان  ت

تا را در پنشرش  جدهد ارائه دتد. بفك ها اعافه ها تأ يد داشته باشدن ول  گات   هعن  تیان دهدگاه

شرند. در اهن برنرت مترنداليه را مكيد مترنداليه به تیراه برفك ها اعرافه ها ادات تأ يد و... آورده م 

 گنهند.

و متررنداليه و    "مطمد"متررنداليه و متررندي را  ه هر  میه مارد باشرردن  در لمک معان ن  

. مترنداليه مكيد به قيد  1خنانند. مكيد اننال  دارد.  م   "مكيد"مترندي را  ه اعرافات  داشرته باشرد  

. مترنداليه مكيد به قيد هال 9.مترنداليه مكيد به قيد وبرف 3. مترنداليه مكيد به قيد تا يد  8اعرافه 

 مكيد به قيد شرط. . متنداليه 5

تا و  اربردتاي آوردن بازنیند )وبررف( نهاد آن اسررك  ه بررفت  براي آن آورده شررند: انريوه

. براي وه ه 8. براي آنوه گنتر و بنياد نهاد را باز نیاهند  1تنانند بند:  گننه م بررفك براي نهاد از اهن

 . براي نونت  نهاد.9. براي ستاه  نهاد  3داشك 

 قید وصف .تقیید به 1

 ند  ه سررشرار از شرب سررشراري بند. / م«ار  بندن و خاترته بندن آن شرب را بيان م 

تاهك آتتررته تر  با نفه  تاي اله  و شررادمان  بند. سرررشررار بررفك سرراده و سررفالينه انهبر ك

 ند. انتر   ه پنن سرفالينه  خنرد. / مفهنم شروترتن  بندن و هتراس بندن را به ذتن الكا م م 

صسرفالينه  برفك نتر«  و از بين رفتن اسرك. / فربرك سر«و هيات به تناي خنر    قابک شروترتن
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پينسرك. / سر«و بندن فربرك به معناي دلپاهر بندن مهمك هافتن اسرك. سرهراه در  نتترتان م 

 تا در فواي اشعار خند دقك  رده اسك.انتراه رن 

فك سراده صب  ابر  برفك  ند. صتر  و برفوراه  آرام و تناي دلپاهر باران  را به ذتن الكا م 

 گيرد.مشتد و تن را ترس  شفاف فرا م 

 ند  ه انتران آن را با تیام وجند اهتراس م   ند. صترس  در تنبريف ترسر  را وبرف م 

 وا ۀ شفاف صبفك ساده  زن زه«اه  آمد لب رود./ روي زه«ا دو برابر شده اسك.

داند و آه تا در آه م ن زه«اه در اهن بيك شرالر لمك عررورت گک نوردن آه را انعواس هافت

 ند. گن   نن دورترهن مرغ جهان تا را دوبرابر م داند  ه زه«اه  پهرهاي م بررراف را پنن آهنره

شرننند. مكصرند شرالر بيان  ردن وجند اهتراس و خناند و بردادارترهن شراخه فصرکن ماه را م م 

اسرك  ه از هادثه لشرد تر اسرك. /   ادرا  در اجواي ط«يعك اسرك. / بهترهن پيو رسريدن به نرات 

داند. در  ف دسرك زمين شرالر بهترهن پيوتا را درهافتن اهتراس لشرد برتر اله  و ادرا  آن م 

گنتر ناپيداه  اسرك. شرالر برفك ناپيداه  را براي بيان اتیيك گنتر گیشردۀ انتران  ه جان و رو  

 . آنهاسكن آورده اسك

 تقیید به قید اضافه

 . تاشن تابتتانن در رگاز شراب  دهرهنن  

لننان موررراف اليهن گرم  و هرارت تأثير شرررراه قدهی  م «ك ازل  را براي انتررران بيان  به

و لعاه مهتاه روي رفتارت. / مهتاه به لعاه از جهك درخشرندگ    ند. صتابترتان  آوردن وا ۀم 

ندگ  لیک شاهتته  مانند شده اسك. در اهن تر يبن روشن  و لعاه مهتاه در اعافه تش«يه  درخش

 . گنها انعواس دتندۀ لعاب  مهتاه گننه بر رفتار اسك. پا   خنشه زهتك
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اي مثیر و هر ك  ننده به سریك خنشره  بيان  ننده آن اسرك  ه شرالر زندگ  را پنن خنشره

 داند. روزن  دارد دهنار زمان  ه از آن پهره من پيداسك.زهتك مكابک م 

تنرام روزن  از طرهد اهتراسرات پا  بشرري دارد  ه در آن روزنن گنهد زمان در تر  شرالر م 

اي صدهنار زمران  تنانرد بره پرا    ره التشررر«يره ف  النفه نيو اسرررك و زمران را پنن خرانرهبشرررر م 

اهتاسات من بنررد. اگرپه با آوردن اعافه استعاري انراشته اسك  ه دهنار داردن گنها آن را هاهک و 

 . داندتا م م  خند به نتکمانع  در انتكال پيام اب

 فهیند.شوفدن اتک ده باخ«رند. / مردمان سر رود آه را م اي م غنچه

 ند و نير و سرر رود ده  تر م لننان موراف اليهن پرننر  م نر اندهشره سرهراه را نیاهانبه

شرهر اسراطير  ند. / مرد آن تاه  نظير باوري او را نتر«ك به آن مردمان بيشرتر آشروار م آوردن وا ه

 . نداشك

دنياي م ترنس اسرك  ه شرالر صآن شرهر  شرالرن دنياپرسرتان را در وابترتر  به تعمكات دنيني 

داند. زن آن شرهر به تاي بعد دور شردن از آن را عرروري م داند و منظنر از در مصرراهب  مانند م 

 . سرشاري هر خنشه انرنر ن«ند

داند.  فاقد قدرت روه  و تشرري  درسرك م  دنياي م ترنس اسرك و شرالر زنان دنياپرسرك را

 . تا را تورار نورد. پاله آب  هت  مشعم  را ننیندصآن شهر  مكصند از تير آهنه تالاري سرخنش 

سررخنشر ن سررزندگ ن جن«  و هيات در زندگ  دنيا از بين رفته بند و هت  پالۀ آه نيو از 

 . خند انعواس دتدبفاي پندان  برخنردار ن«ند  ه هت  ننر مشعم  را در 

تاسرك. / دسرك تر  ند  ده سراله شرهرن شراخه معرفت  اسرك. / در شرهر لرفان ننبك پناره

 ند ان ده سرراله ها سررالوان م«تدي نيو از معرفك و معارف برخنردارند. / مردم شررهرن به هر پينه  

اتر و نررنرد. /  ره بره هرر شرررعمرهن بره هرر خناه لطيف / مكيیران شرررهر لرفران بر تیرۀ مظرپنران م 

 آهد در باد.م   نررند. و بداي پر مرغان اساطيرمرمنقات با پشک لطف و تعظيک م 

تا در ساهه تر مينه روشن  منظنر از مرغان اسراطير لارفان و اوليا الله تتتند. / اعطراه باغ

تا در اثر انعواس ننر خنرشرريد بر روي فاتر تر مينه  بند. / جن«  و هر ك و لدم سررونن باغ
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د. / بين  تیشرهرهانن افترنس بر م يط روند نارنج خط میاسر  بند. شرالرن پندار و  روشرن بن

تا تصررنهر به تا دوردسررك زندگ  پندارد. / فهر از آهنهبصرريرت تک شررهرهان خند را ناق  م 

رفك. / روشرن ن ننر و درخشرندگ  به در زهر پرتنتاي خنرشريد تنرام فهر بتريار بند. پشرک م 

تا زهنت  گنهد پشررک تنن اي انتررانن ن«اهد از دهدن تارهو / شررالر م  تن زهنك تارهو  نيتررك.

 . دروغين هابد. پشک تن نيو باهد به روشن  هكيكك بصير و بينا باشد

  



  195 / (هاها و اندیشهبا تأکید بر درون مایه) یسهراب سپهر یهااز سروده   یدر بخش هیاحوال مسندال یبررس

 
 

 گیری نتیجه
تاي  تاه  از اشرعار سرهراه  ه افهار بشرارت در آن آشروار اسركن شرالر با تنبريفدر بر نه

دتد و به اهن وسريمه در اندهشرک روشرن  از ط«يعك ارائه م تنرمندانه خند تصرنهرتاي درخشران و  

تان آرمان شهر خند را  تاي درون نيو پشك اسك. در اهن ب نهاهااد ارت«اط آن با رستراري و زه«اه 

تاه  در اختيار  تاه  نظير درون ماههبراي مراطب به تصرنهر  شريده اسرك. سرهراه با آوردن تر يب

او خند برداشرت  متفاوت از فاتر شرعر مرغان اسراطيرن درهاتا سری«م  از  دتد تا  ذتن مراطب قرار م 

دترد  ره دورترهن مرغ جهران در درون بيرانردهشرررد. او برا  وجند آرمران  و متعرال  انترررانيرك را ارائره م 

تاي گراه  شالرن استفاده از رن آوردن ل«ارت نناخنان بشرهك به سني متير هكيكك اسك. ط«يعك

تا اسك.   تا و رسرتراريآميوي در اشرعار رو  مناسر«  در پينند دادن رو  انتران  با پا  زه«ا و هه 

تا گنها تیام وجند شرالر را لشرد به زه«اه  و هكيكك فرا گرفته اسرك و آن را با  در برخ  از بر نه

ها تاه  پشرک را و نراه آن را تن ند. سرهراه در بر نهتاي اعراف  ها وبرف  نیاهان م آوردن تر يب

داند و نراه انتران را شراهترتۀ  تاي لشرد ازل  و معشرنس ازل  م تا و بمنديمرصرن  نراه به برتري

 ند  ه سررنان من از ابهام و تاه  بيان م داند. سرهراه در بر نهتا نی تا و زشرت در  پميدي

گنهد سررن   ند و م تاي   م فابررمه دارد و اهن مفهنم را با آوردن مثال  آشرروارتر م پيچيدگ 

اي اهترراس تأثر و اندوه  شررند. در برر نهتيرۀ ابهام و پيچيدگ  در  نتتررتان وجند من هافته نی 

شررند. او بين  ناپتررند تک  شررالر از ن«ندن قهرمان  بيدار نندۀ بشرررهك در گتررترۀ جهان در  م 

از    داند. شرررالر هت تاي درخشرررنده م شرررهرهان خند را خامن   ننده و نهان  نندۀ روند نارنج

اي به سرني باور مراطب در در  ترهن جوئ  از ط«يعك مانند پنهن خناسرته اسركن درهچه نپر

نشران  از خداوند برشراهد. شرالر بمنغ نهاه  لكک و خرد را رتيافت  در مترير رسريدن به  یال در 

ي آه ا ند. او در ب نهتر تنبيف م  ند. او روستا باد داراي بينش  وسيدگارگاه زمان تنبيف م 

گنهد  داند و م تاي ط«يع  اطراف خند مانند را سررری«ک غرور بشرررر م نشرررينان را در در  ارز 

 اتد.  بندد و خرد بشرررري وجند آنها را م خداوند پشررریان هكيكك نرر آن غرور اندهشررران را م 

رخ  تاي او را با بتاي لرفان  اشرعار سرهراه بتنان برخ  از اندهشرهدرهكيكك شراهد با بررسر  سری«ک

  از آهات قرآن نيو مرت«ط  رد.
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